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 خلاصه اصول یک 

 شک  –ظن  –کتاب رسایل سه بخش دارد قطع 

و در بخدش ظدن فقدک یاد  از ظ دو   ما بخش قطع را به صورت کامل خوانددی  ،  در اصول یک

 معتبر )امارات مورد استفاده در است باط از الفاظ ایات و روایات( را خواندی  



 بحث قطع : 

 قطع طریقی از هر راهی حاصل شود حجت است  -1

به حا  عقل ، قطع طریق  همیشه حجت است و  از هر راه  حاصل شود حجت اسدت و بایدد 

ست که یا  از ویژگیهای ذات  قطدع ، طریقیدت )کاشدفیت( اسدت  به ا  عمل شود دلیل شیخ این ا

 به حاد  عقدل ،یع   وقت  قطع به مطلب  داشتی  واقع برای ما مشخص شده است لذا تبعیت از قطع

 بر ما واجب است 

مثال : وقت  قطع پیدا کردید شراب حرام است حا  خدا برای شما مشخص شده اسدت لدذا بده 

 خدا را امتثال ک ید باید این حا   ، حا  عقل

 حجت  اقسام -2

 حجت :  اقسام

مع   لغوی : در لغت به آنچه که با ا  بتوانی  بدر دیردرا  احتجدان ک دی  حجدت میروی دد   -1

یع   بتوانی  به وسیله آ   عذر و دلیل دیررا  را رد ک ی  یا بتوانی  به وسدیله آ  دیردرا  را 

 وادار به پذیرش عذر و دلیل خود ک ی  

   )اصطلاح ( : به حد وسک برای اثبات اکبر برای اصغر حجت م طق  گوی دمع   م طق -2

 آنچه حد وسک است برای اثبات احاام متعلقشاصول  )اصطلاح (:   -3



 

 قطع به کدام یک از سه معنی فوق حجت است ؟ 

 قطع به مع   لغوی حجت است و به دو مع   دیرر حجت نیست

   ظن به کدام یک از سه معنی فوق حجت است ؟

 حجت است و م طق  ظن به مع   لغوی و اصول  

 قطع و تفاوت اینها اقسام  -3

 اقسام قطع : 

 قطع دو قس  است : 

 قطع موضوع  : قطع  که جزی  از موضوع حا  باشد  -1

 قطع به خمریت ، قطع موضوع  است    "مقطوع الخمریه  یحرم"در مثال 

مهد   از واقدع آ  کاشدفیتک فقدو قطع طریق  : قطع  که جزی  از موضوع حاد  نباشدد   -2

 قطع به خمر و قطع به حرمت ، طریق  است "الخمر حرام "در مثال  است 

 تفاوت قطع طریقی و موضوعی : 

واقدع نمیشدود امدا قطدع موضدوع  ، حدد  )حجت م طق (قطع طریق  در قیاسها ، حد وسک -1

 وسک واقع میشود 

 در قطع موضوع  ،قطع جزء موضوع است به خلاف طریق  -2

ریق  مطلقا حجت است اما حجیت قطع موضوع  تابع دلیل است گاه  دلیل مطلد  قطع ط -3

قطع را موضوع حا  قرار داده است و گاه  قطدع بدا خصوصدیت خاصد  موضدوع حاد  

 است 

 امارات و اصول عملیه ، جانشین قطع طریق  میشوند اما قطع موضوع  تفصیل دارد  -4



  امارات جانشین قطع موضوع  طریق  میشوند 

 ات جانشین قطع موضوع  وصف  نمیشوند امار 

 ناته : 

 قطع موضوع  خود دو قس  است 

قطع موضوع  طریق  : قطع موضوع حا  شرع  است البته خود قطع مه  نیست بلاه مه   -1

 کاشفیت از واقع است لذا امارات  نیز که کاشفیت از واقع دارند نیز جانشین آ  میشوند 

شرع  است و خود قطع مه  اسدت لدذا امدارات   قطع موضوع  وصف  : قطع موضوع حا  -2

 جانشین آ  نمیشوند

 ظن طریقی و موضوعی -4

 ظن نیز مثل قطع ، دو قس  است ظن طریق  و ظن موضوع  

 البته غالبا ظن طریق  است 

 ت بیه ذکر کرد  4  قطع سپس شیخ برای تامیل بحث



 تنبیهات قطع 

ت بیده کده  4 بیه ذکر کرد  و فرمود در تمام ایدن ت 4خلاصه ت بیهات : شیخ برای تامیل بحث قطع  

 قطع طریق  حجت است و وجوب متابعت دارد 

 تجری :  -1

وقت  قطع مطاب  واقع نیست اما مالف نمیداند واجب است به قطعش عمدل ک دد و قطدع او 

حجت است اما اگر عمل نا دد متجدری اسدت و قدبع فداعل  دارد امدا قدبع فعلد  نیسدت و 

 مستح  عقاب نیست

 طع حاصل از دلیل عقل  : ق -2

قطع حاصل از دلیل عقل  مطلقا ، حجت است البته در روایات از فرورفتن در ادله عقلیده در 

 موارد زیر نه  شده است لذا اگر کس  دنبال ا  برود معذور نیست

   کشف ملاکات احاام با دلیل عقل 

 فه  مباحث مربوط به  اصول دین با ادله عقل  نظری 

 :  قطع قطاع -3

را امر به معروف یا نه  از م ار کرد یا ارشداد  " قطاع"میتوا  حجت است البته قطع قطاع  

 ک ی  و گاه  واجب است

 عل  اجمال  :  -4

 قطع موجود در عل  اجمال  حجت است لذا مخالفت قطعیه با عل  اجمال  جایز نیست



 تنبیه اول : تجری

ه کده قطدع مخدالف بدا واقدع باشدد و قطع طریق  مطلقا حجت است و باید به ا  عمدل شدود اگر د

 مالف نداند  در این بحث  نیست  

اما اختلاف در این است که اگر شخص  )متجری( به قطعش عمل نا دد و قطعدش مطداب  بدا واقدع 

 نباشد  آیا مستح  عقاب است یا نه ؟ 

 پان  آیا متجری ، مستحق عقاب است یاا هاه ؟

 قول 

 قول اول :بله 

 ر شده است دلیل برای این قول ذک 4

 دلیل اول : اجماع 

 دلیل دوم : سیره عقلا

 عقلا ، متجری را مستح  عقاب میدان د 



 دلیل سوم : حکم عقل 

 عقل تجری را قبیع میداند

 دلیل چهارم : دلیل عقلی 

دو نفر که با ه  دو ظرف را به نیت شراب بخورند اما یا  از دو ظدرف شدراب باشدد و یاد  آب 

 مستح  عقاب است ؟ باشد به نظر شما کدام

 هردو  -1

 هیچ کدام  -2

 فقک کس  که شراب خورده  -3

 فقک کس  که آب خورده -4

 گزی ه یک درست است و سه صورت دیرر خلاف عقل است 

 صورت سوم خلاف عقل است زیرا عقاب را م وط به امر غیر اختیاری میا د 

 اشکالات شیخ به چهار دلیل : 

ح  عقاب است که قبع فعل   و قدبع فداعل  بدا خلاصه حرف شیخ این است که زمان  شخص مست

 ه  باشد اما متجری فقک قبع فاعل  دارد لذا مستح  عقاب نیست 

 اشکال به دلیل اول 

 نیست ثابت  محصل اجماع -1

 مساله عقل  است -2

 مخالف وجود دارد -3

 اجماع م قول حجت نیست -4

 اشکال به دلیل دوم

 ا انسا  بد ذات  میدان دعقلا متجری را مستح  عقاب نمیدان د بلاه فقک او ر



 قبع فاعل  است نه قبع فعل   عقلا میروی د به عبارت دیرر 

 سوم اشکال به دلیل 

 عقل حا  به قبع فاعل  میا د نه قبع فعل  

 چهارماشکال به دلیل 

عقداب بده خداطر امدر غیدر اختیداری  از  هار صورت ، احتمال سوم صحیع است و قبیع نیست زیرا

 خاطر امر غیر اختیاری قبیع نیست عقاب به عدم  قبیع است اما

قول دوم )شیخ ( : متجری مستحق عقاب هیسات و 

 فقط قبح فاعلی دارد 

متجری کار قبیح  انجام نداده است او فقک آب خورده است لذا مستح  عقداب نیسدت امدا انسدا  

 بدی است و قبع فاعل  دارد 

 قول سوم )صاحب فصول(: تفصیل

نیست گاه  متجری مستح  عقاب اسدت  همیشه مستح  عقاب تجری مصاحب فصول گفته است 

 و گاه  نیست 

 دلیل صاحب فصول :  

ما تجری )جهت ظاهری( را با واقدع )جهدت قبع تجری ذات  نیست و با توجه به شرایک فرق میا د 

واقع (م  س جی   اگر  مصلحت واقع بیشتر باشد تجری قبیع نیست و مستح  عقاب نیست اما اگدر  

 مصلحت واقع کمتر باشد تجری قبیع است و مستح  عقاب است

 مثال : 

ا تجدری میا دد شخص  فرزند مولا را میبی د و فار میا د او دشمن مولا است و باید او را باشد ام

 و او را نمیاشد  در ای جا مصلحت واقع خیل  مه  است و لذا او مستح  عقاب نیست  



 ناته : 

 قبع تجری به ترتیب زیر است  شدت طب  نظر ایشا  ،

 ماروه واقع  -1

 مباح واقع   -2

  مستحب واقع  -3

 :  به دلیل صاحب فصولاشکالات شیخ 

 قبع تجری ذات  است  -1

د اقتضای  است یع   تجدری قبدیع اسدت مردر جهدت محسد    تجری ذات  نباش قبع سلم ا -2

 عارض شود و مصلحت واقع ، محس ن نیست زیرا متجری جاهل به آ  است 

(گفتید که امر غیدر اختیداری هد  در اسدتحقاق عقداب 4اشاال : شما خودتا  )در رد دلیل 

 را رفع ک د  ،تاثیر دارد خوب ای جا ه  جهت واقع که غیر اختیاری بوده است میتواند قبع

جواب : اولا قیاس مع الفارق است ثانیا در ای جدا عقدل بده صدورت قطعد  ، حاد  بده قدبع 

 تجری میا د و جهت واقع رافع آ  نیست

 ناته : 

صاحب فصول گفته است که اگر قطع مطاب  با واقع باشد عقابهدا تدداخل میا دد مدثلا اگدر شدراب 

 بخورد و در واقع ه  شراب باشد 

 اشاال شیخ : 

ما مع   این حرف را نفهمیدی  اگر م ظورش این است که یک عقاب است کده تدرجیع بلامدرجع 

 است و اگر دو عقاب است تداخل نیست تشدید عقاب است

 بررسی روایات هیت گناه 

 بعد از بیا  سه قول ، شیخ انصاری روایات را بررس  میا د 

 دو دسته روایت امده است 

 گ اه بخشیده شده است  قصد -1



 گ اه ، عقاب دارد  صدق -2

 جمع ب دی شیخ : 

احتمال اول : دسته اول ، برای کسان  است که خودشا  از نیدت گ داه برگشدته اندد و دسدته  -1

 نمیتواند گ اه ک د وگرنه قصد گ اه دارد دیرردوم برای کسان  است که 

رای احتمال دوم : دسته اول برای کسان  است که فقک نیت گ اه داشته است و دسدته دوم بد -2

 کسان  است که بعضس مقدمات گ اه را ه  انجام داده است 

 اقسام تجری : 

تجری شش قس  است و نظر شیخ در همه این است که متجری مستح  عقاب نیست بلاه قدبع 

 فاعل  دارد 

 شهید ثاهی قول چهارم:

 ایا متجری مستح  عقاب است یا نه ، هر دو محتمل است 

 قول پنجم : بعض العامه :

 ی فاس  است و عقاب متوسک بین صغیره و کبیره داردمتجر

 اشاال شیخ : حرف بلا دلیل است



 حاصل از دلیل عقلی تنبیه دوم : قطع 

 ادله ای که برای احاام شرعیه بیا  میشود دو نوع است 

 ادله شرع   -1

 ادله عقل    -2

اشدد دلیل عقل  اگر ظ   باشد حجت نیست و اختلاف  نیست اما اگدر دلیدل عقلد  قطعد  ب

 اختلاف است 

 اقوال در حجیت دلیل عقلی قطعی : 

 خلاصه : 

 دو قول است 

دلیدل عقلد  در سدایر مدوارد  لیل عقل  ضروری و بدیه  حجت اسدت وقول اول )اخباریها( : د

 اخباری ها دو دلیل دارند حجت نیست 

 احتمال خطا در دلیل عقل  فراوا  است  -1

ید از معصومین گرفت نه از  عقل و راه هدای روایات متواتر دلالت دارند که دین را با -2

 دیرر 

قول دوم )اصولیها( : قطع طریق  همیشه حجت است  ه دلیل عقل  باشدد و  ده دلیدل شدرع  

 باشد 



 شیخ دو دلیل اخباریها را رد میا د 

 احتمال خطا در دلیل شرع  ه  هست  -1

ل عقلد  نداقص و ا  روایات دلالت بر عدم حجیت حا  عقل ندارد بلاه از رجوع بده دلید -2

 استغ اء از معصومین نه  میا د 

 نظر شیخ : 

 قطع طریق  همیشه حجت است  ه دلیل عقل  باشد و  ه دلیل شرع  باشد 

قطع حاصل از دلیل عقل  مطلقا ، حجت اسدت البتده در روایدات از فدرورفتن در ادلده عقلیده در 

 ستموارد زیر نه  شده است لذا اگر کس  دنبال ا  برود معذور نی

   کشف ملاکات احاام با دلیل عقل 

 فه  مباحث مربوط به  اصول دین با ادله عقل  نظری 

 

 بررسی اقوال : 

 قول اول : اخباریها :

 بخش اول کلام اخباریها : دلیل اول 

 دلیل عقل  حجت نیست زیرا خطا در ا  فراوا  است 

 محدث استرابادی : 

 ت ایشا  میروید عقل فقک در موارد زیر حجت اس

 علوم ضروری و بدیه  عقل   -1

 علوم نظری که موادش  محسوس باش د -2

 علوم نظری که موادش قریب به حس باش د  -3

 عقل در سایر موارد حجت نیست زیرا در استدلالات ، مواد قیاسها دارای خطا هست د 



 محدث جزایری : 

 ایشا  حرف محدث استرابادی را قبول دارد 

عقل و نقل ، نقل مقدم است شیخ به این حرف اشاال میا د علاوه برا  گفته است در تعارض 

که وقت  دلیل  قطع  بود ما از دلیل مخالف آ  ، ظن حاصل نمیا ی  و باید دلیدل مخدالف توجیده 

 شود 

 محدث بحراهی : 

 نظر محدث بحران  با دو نفر قبل  کم  متفاوت است 

 خلاصه نظر محدث بحران  

 عقل فطری مطلقا حجت است  -1

 یر فطری در فقه حجت نیست مطلقا عقل غ -2

 در غیر فقه :  -3

 عقل غیر فطری بدیه  حجت است  -4

 عقل غیر فطری نظری اگر معارض نقل  نداشته باشد حجت است  -5

 در تعارض عقل  و نقل  ، نقل  مقدم است  -6

 در تقدی   عقل  بر عقل  اشاال است -7

 اشاال است  در صورت تعارض عقل  فطری و نقل   ، در تقدی  هرکدام بر دیرری -8

 اشکالات شیخ به محدث بحراهی : 

 عقل بدیه  مطلقا حجت است حت  در فقه  -1

در موارد تعارض وقت  از دلیل  قطع حاصل شدد دیردر از دلیلهدای مخدالفش ظدن حاصدل  -2

 نمیشود و اگر ه  در ظاهر مخالف بودند باید توجیه شوند 

 تعارض دو عقل  :هر دو ساقک -3

 عقل فطری مقدم بر نقل است -4



 

 

 بخش دوم کلام اخباریها : 

را باید با  دیندلیل دوم  که اخباریها برای عدم حجیت دلیل عقل  ذکر کرده اند این است که 

به بیدا  دیردر شدرط ت جدز وساطت معصوم امتثال کرد لذا اگر از راه عقل به دست اید فایده ندارد 

 عل  ، صدور عن المعصوم است 

 : روایات  دلیل

 ن دلیل : اشکالات شیخ به ای

لزوم واسطه بود  معصوم در تبلید  دیدن را قبدول ندداری  زیدرا دلیلد  از عقدل و نقدل بدر ا   -1

 نداری   

روایات  که ذکر کردید دلالت بر نه  از رجوع به عقل ناقص ظ   و بد  نیدازی از معصدوم 

 دارد که در ا  زما  میا  اهل س ت رایج بوده است 

برویی  همه احاام را باید معصومین بیا  ک  د ( باز هد   سلم ا دلالت روایت را بپذیری  ) و -2

دلیل عقل  حجت است زیرا پیامبر تمام تادالیف را بیدا  فرمودندد و وقتد  عقدل مطلبد  را 

 فهمید میفهمی  از مواردی است که بیا  فرمودند 

 بخش سوم کلام اخباریها : 

اند این است که دین را باید با دلیل دوم  که اخباریها برای عدم حجیت دلیل عقل  ذکر کرده 

وساطت معصوم امتثال کرد لذا اگر از راه عقل به دست اید فایده ندارد به بیدا  دیردر شدرط ت جدز 

 عل  ، سماع عن المعصوم است 

 دلیل : روایات 

 اشاال شیخ : سماع و وساطت معصوم شرط نیست عقل و روایات   ین دلالت  ندارند



 بخش چهارم کلام اخباریها :

شیخ در نهایت میفرماید اگر م ظور اخباری ها ،نه  از رجوع به عقل )به خداطر کثدرت اشدتباه( 

 برای درک ملاکات احاام باشد حرف درست  است وما نیز قبول داری 

 همین طور رجوع به عقل برای درک اصول دین م ه  ع ه است



 تنبیه سوم : قطع قطاع 

 قول اول : کاشف القطاع :حجت هیست 

 ثیر الشک معتبر نیست شک ک -1

 ظن کثیر الظن معتبر نیست  -2

 قطع کثیر القطع)قطاع( معتبر نیست  -3

 اشکال شیخ : 

 ناته اول و دوم صحیع است اما بررس  ناته سوم : 

 م ظور ایشا   یست ؟ 

 ناات  که شیخ بیا  میا د : 

 قطع قطاع در قطع موضوع  حجت نیست  -1

 قطع قطاع در قطع طریق  حجت است   -2

اع ، اشتباه کرده است در صورت وجدود شدرایک امدر بده معدروف و نهد  از م ادر و اگر قط -3

 ارشاد جاهل ، بر ما لازم است که به او تذکر دهی  

این ناته مخصوص قطاع نیست هر شخص  که خطا کرد  در صورت وجود شرایک امدر بده 

 معروف و نه  از م ار و ارشاد جاهل ، بر ما لازم است که به او تذکر دهی 

 اگر قطاع ، اشتباه کرده و بعد فهمید مجزی نیست و باید دوباره تارار ک د  -4



 قول دوم : شیخ : قطع طریقی قطاع حجت است 

 

 قول سوم : صاحب فصول : تفصیل

قطاع اگر قطع دارد که شارع او را از عمل به قطعش نه  کرده است قطعش حجت نیسدت والا 

 حجت است 

 اشاال شیخ : 

 حجت است  قطع طریق  مطلقا



 تنبیه چهارم : علم اجمالی 

 دو مقام در عل  اجمال  مطرح میشود 

 مقام اول : ایا عل  اجمال  باعث اثبات تالیف میشود یا نه ؟ 

 این بحث ، دو قس  است 

 آیا مخالفت قطعیه با عل  اجمال  جایز است؟   -1

 د(آیا موافقت قطعیه با عل  اجمال  واجب است ؟)در جلد بعدی مطرح میشو -2

 مقام دوم : آیا امتثال اجمال  )احتیاط( ماف  از امتثال تفصیل  است  یا خیر ؟ 

 مقام دوم : 

 در دو جا قطعا امتثال اجمال  )احتیاط( ماف  از امتثال تفصیل  است  

 اگر واجب توصل  باشد  -1

 اگر اماا  امتثال تفصیل  نباشد مثلا عل  و ظن معتبر ممان نباشد  -2

 و در فرض اماا  است لذا بحث در تعبدیات

این سوال )آیا امتثال اجمال  )احتیاط( ماف  از امتثال تفصیل  است  یدا خیدر ؟(  بده سده سدوال 

 تبدیل میشود 

 آیا امتثال اجمال  )احتیاط( ماف  از امتثال تفصیل  )قطع( است  یا خیر ؟ -1

 یر ؟آیا امتثال اجمال  )احتیاط( ماف  از امتثال تفصیل  )ظن مطل ( است  یا خ -2



 آیا امتثال اجمال  )احتیاط( ماف  از امتثال تفصیل  )ظن خاص( است  یا خیر ؟ -3

 در هر سه صورت یا احتیاط باعث تارار عبادت میشود و یا نه 

 لذا مجموعا شش صورت میشود 

شیخ انصاری هر کدام را جداگانه بررس  میا د اما برای راحت  فه  ما هر شدش صدورت را بدا 

 ه  بررس  میا ی  

 ادله عدم جواز احتیاط : 

 تمییز شرط است -1

 قصد وجه در صحت عبادت شرط است و اگر احتیاط ک ی  این شرط رعایت نشده است  -2

 اجماع  -3

 خلاف سیره علما  -4

 خلاف احتیاط : احتیاط در ترک احتیاط است  -5

؟ یقی ا فعل را به داع  تعبد باید انجام داد اما نمیددانی  تعبدد بده خصوصده یدا تعبدد اجمدال   -6

 احتیاط به این است که تعبد به خصوصه داشته باشی 

 نمیپذیردشیخ این ادله را 

 نظر نهای  شیخ : 

 احتیاط ماف  است   -1

احتیاط کامل به این است که ابتدا به عل  یا ظن تفصیل  عمل ک د و سپس طدرف دیردر را  -2

 رجاء انجام دهد 

 پایا  مقام دوم و شروع مقام اول

ماالی باعاث اثباات مقام اول :  ایا علام اج

 تکلیف میشود یا هه ؟ 

 این بحث ، دو قس  است 

 آیا مخالفت قطعیه با عل  اجمال  جایز است؟   -1

 قس  دوم در جلد بعدی -2



 آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز است 

 "اقسام عل  اجمال   "تقسی  برای  سهمقدمه اول :بیا  

 ضوع مقدمه دوم : محل بحث در قطع طریق  است نه مو

مقدمه سوم : اگر از عل  اجمال  عل  تفصیل  متولد شود مخالفدت بدا آ  جدایز نیسدت و محدل 

 بحث نیست و مواردی که در فقه وجود  دارد باید توجیه شود 

 مخالفت التزام  -2مخالفت عمل   -1مقدمه  هارم : اقسام مخالفت با عل  اجمال  : 

 د مثلا شراب بخورد مخالفت عمل  یع   شما به خلاف حا  عمل ک ی

 مخالفت التزام  یع   شما حا  را قبول نا ید مثلا برویید شراب حرام نیست مباح است

بحث اول : آیا مخالفت التزامی با علم اجمالی جایز اسات 

 ؟ 

 مخالفت عمل  ممان نیست و فقک مخالفت التزام  است  ناته : محل بحث جای  است که

 نظر شیخ : اشاال ندارد زیرا 

بهه موضوعیه : با اجرای اصل موضوع حا  م تفد  اسدت لدذا حامد  نیسدت کده بده آ  ش -1

 ملتزم شوی 

 دلیل  بر وجوب التزام به احاام نداری  شبهه حامیه :  -2

 مه  مخالفت عمل  است مخالفت التزام  اشاال ندارد 

 التزام درسه مورد واجب است

 عقاید  -1

 تعبدیات  -2

  ما جاء به ال ب  عل  ما هو علیه  -3

 اته : ن

شیخ میفرماید ظاهر کلام برخ  از علما این است که مخالفت التزام  اشاال دارد اما صدحیع اسدن 

 است که آنها مخالفت عمل  را جایز نمیدان د و مخالفت التزام  را جایز میدان د 



 با علم اجمالی جایز است  عملیهآیا مخالفت  بحث دوم : 

 خلاصه :

 صورت های مختلف  دارد 

 ه ، مجمل است : مالف ب -1

  مخالفت با خطاب تفصیل  : )شبهه حامیه و موضوعیه(جایز نیست 

  :)احتمال است اما نظر شدیخ  4مخالفت با خطاب اجمال  :  )شبهه حامیه و موضوعیه

 جایز نیست

 مالف ، مجمل است  -2

 ( نسبت به تاالیف خصوص  برایت جداری میا  دد و در  3دو مخاطب : ) مثال فقه

عل  اجمال  عل  تفصیل  حاصل میشود اگر احاام بر حاد  ظداهری مواردی که از 

 رد واقع بار میشود مخالفت اشاال دا بار شود مخالفت اشاال ندارد واگر احاام بر

  : )قس   4یک مخاطب )خ ث  مشال 

نظر شیخ این است که طب  قاعده اشتغال خ ث  باید احتیاط ک د مرر عسر و حرن باشدد  

 باشد  یا دلیل خاص  موجود

 مخالفت  واجدی الم   ف  الجمله( -2عسر و حرن -1نظر کل  شیخ در همه اقسام ) الا در  ناته : 

   نیست جایز نیست زیرا عل  تفصیل  به تالیف مول  داری  و اجمال ، مانع ت جز آ عمل  ،

 پایا  بحث قطع و شروع بحث ظن 

 

 

 

 

 

 

 



 جزوات هوشته شده :

 صدر شهید یک حلقه شرح -1

 )تعدادی از شعرهای دیگران ، جمع آوری شده( ر  محرماشعا -2

 ؟ خورهیم یبه چه درد هیصرف و هدا -3

 در حوزه تیموفق  یگام  برا21 -4

 روز 11آموزش صرف در  -5

  )برای همه زبانهای خارجی مفید است(یروش آموزش زبان عرب -6

 روش تركیب جدید -7

 و... -8
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